
یکــی از مصائــب روشــنفکران و نخبگان 
سیاسی ایران  این است که  قادر نیستند  حقیقت 
را بــه قدرت و مردم بگوینــد. این ناتوانی دلایل 
گوناگونــی دارد. یکــی از آنهــا، «انزواگرایــی» 
روشنفکران است که ســابقه تاریخی دارد . این 
انزواگرایــی ، نخبه گرایی  و پرهیز از عوام  موجب 
شــده است  آنان در مقاطع حساس قادر نباشند 
حقیقت رخدادهــا را درک کرده و در کنار مردم 
و راهنمایشــان باشــند. در دوره هــای خاص، 
دوره مشــروطه،  دوره مصدق  و پیش از انقلاب 
اسلامی در دهه ۵۰، روشنفکران مرجعیتی قابل 
اعتنا داشــتند  و تا حدودی می توانســتند  مردم 
را به سمت وســوی مدنظر خود ســوق بدهند. 
 اما در ســال های اخیر  این رونــد به کلی از بین 
رفته اســت  و روشنفکران و نخبگان سیاسیِ در 
محــاق که همواره میل به انزوا داشــتند، چنان 
به عقب رانده شــده اند  که بسیاری از تحلیل  و 
پیش بینی هایشــان  درســت از کار درنمی آید و 
ایــن موضوع، موضع آنان را  نــزد مردم بیش از 
پیش تضعیف کرده است.  خاصه اینکه تحلیل 
جامعه شــناختی  و سیاســی مســائل ایران  کار 
دشــواری اســت،  چه برای تحلیلگران  داخل و 
چه خارج. حتی اگر این تحلیلگران مستقل هم 
باشند،  باز به میزان زیادی  به خطا خواهند رفت. 
 بگذریم از افراد وابســته به جریان های فکری و 
 اقتصادی که جهت تحلیل هایشــان را  آرزوهای 
سیاسی  و منافعشان تعیین می کند.  روشنفکران 
و نخبگان سیاســی نیز  به دلیل کمبود اطلاعات 
 از منابــع موثــق، اغلب دچار خطــای فاحش  
شده اند. البته در این میان تحلیل ها  و تفسیرهای 
گذشــته گرا،  یعنی وقایعی که در  گذشته دور یا 
نزدیــک رخ داده، از مقبولیت و اعتبار بیشــتری  
برخــوردار اســت. این گونه تحلیل هــا در میان 
روشنفکران دانشگاهی  و بوروکرات های سیاسی 
رایج اســت.  آنان تمایــل دارنــد بگذارند غبار 
توفان ها فروکش کرده و آنگاه مسائل حل شده 
را  واکاوی  کننــد. البتــه در برخــی مــوارد،  این 
تحلیل ها نوشــدارو بعد از مرگ سهراب است. 
در این میان کسانی هستند  که مسائل گذشته را 
چنان عمیق می نگرند  که تصویر آینده  در گذشته 
عیان می شود.  اما اصل ماجرا  رابطه روشنفکران 
 با قدرت و مردم اســت ، آن هم در سرزمینی که  
تجربه دموکراسی  تمام و کمال ندارد  و هر کسی 
به فراخور وضعیت خود،  تعریف دلبخواهی از 
ایــن رابطه دارد . این تعریف وابســته به جایگاه 
فرد، شخصیت و باورهایش است  و اینکه تا چه 
میزان حاضر اســت برای مبارزه و مقاومت  و به 
معنــای دیگر  بیان حقیقت به قدرت و مردم ، پا 
پیش بگــذارد  و تاوان بدهد. تا همین جا بدیهی 
اســت  که با وجود عدم دسترسی به اطلاعات 
از منابــع موثق و بی اعتمــادی صاحبان قدرت 
به روشــنفکران و  نخبگان سیاسی،  کار چندانی 
از دست کســی برنمی آید.   البته با فرض اینکه  
روشنفکران و نخبگان سیاسی  توانایی تحلیلی  
قابــل  اعتنا دارنــد،  این تحلیل بایــد با مفهوم 
«فضیلت شجاعت» پیوند وثیقی داشته باشد . 
در کشورهای شــبه دموکراتیک،  بهای سنگینی 
برای فضیلت شــجاعت  بایــد پرداخت.  بعید  
اســت در صورت عدم دسترسی به اطلاعات و 
منابع موثق و در فضای بســته سیاســی ، کسی 
حاضر باشــد پا به میدان بگــذارد  تا حقیقت را 
کشف کرده  و آن را به قدرت  و مردم بازگوید.  در 
این میان،  خصوصیت نــادری در میان نخبگان 
سیاسی دولتی ایران رایج  است که در کمتر جای 
دنیا  دیده شده است.  سیاست برای آنان دو چهره 
دارد؛  در قدرت بودن و در تکاپو برای بازگشــت  
بــه قدرت . آنان تا زمانی که در قدرت هســتند، 
 در بهتریــن وضعیت در بیان حقیقت امســاک 
می کنند و می کوشــند تن به دروغ ندهند.  آنگاه 
که از قدرت کنار می رونــد و  به تکاپو می  افتند 
تا به قدرت  بازگردند، اطلاعات ســوخته را افشا 
 کرده و به جای  حقیقــت جا می زنند.  اطلاعات 
و بیان تصمیمات  پشــت پرده تاریخ گذشته  به 
حقیقت کمک می کند،  اما  خودِ حقیقت نیست. 
 خاصه اینکــه این گروه  پیــش از آنکه دغدغه 
حقیقت مندی داشــته باشد ، درصدد بازآفرینی 
چهره سیاسی خود  برای آینده است.  این شیوه 
دیگر یکی از روش های منســوخ  در سیاســت 
است؛  چون باورپذیری اش را  نزد مردم  از دست 
داده است. با این اوصاف، این گونه برمی آید  که 
دیگر  حلقــه قابل اعتماد و معتبری  بین دولت 
و مردم وجود ندارد  و روشــنفکران و نخبگان 
سیاسی،  مرجعیت  خود را از دست داده اند.  این 
اتفاق  خوشایندی نیســت،  اما  از پس یکی، دو 
دهه گذشته «روشنفکرستیزی»،  این وضعیت 
دور از انتظار نیســت . اگر در جامعه سه طیف 
از روشــنفکران « رانتی»، «دولتی» و «مستقل» 
وجود داشته باشند،  روشــنفکران رانتی  چنان 
فیگور روشــنفکران مستقل را  تخریب کرده اند 

که می تــوان گفت  یکــی از دلایل 
و  پوپولیســت  جامعــه  برآمــدن 
آنان  عملکــرد  روشنفکرســتیز  از 

نشئت گرفته است.  
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بــرگزیـــده�هــا تفاهم ایران و آمریکا برای توقف جنگ به مدت ۶۰ روز و ادامه مذاکرات برای پایان قطعی جنگژنو؛ ایستگاه امضای توافق؟

ایران، یک سال بعد بررسی آنچه برمردم و کشور گذشت   در سالگرد جنگ  بررسی آنچه برمردم و کشور گذشت   در سالگرد جنگ ۱۲۱۲ روزه روزه

آثار فرهنگ ایران بر جوامع مهاجرپذیر

ما گفتیم زدیم، شما هم بگید زده

فرهنگ ایرانی با پیشــینه ای چندهزارســاله و لایه هــای عمیق تاریخی، 
مذهبی و اســطوره ای، از آن دست فرهنگ هایی است که در جابه جایی های 
جغرافیایی، رنــگ نمی بازد. مهاجــرت ایرانیان، به ویژه در چنــد دهه اخیر، 
پدیــده ای فراتر از انتقال نیــروی کار یا جابه جایی جمعیت بوده اســت؛ این 
جریان، در واقع انتقال یک زیســت جهان فرهنگی بــه قلب جوامع غربی و 
توســعه یافته (مانند آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا) است. جامعه مهاجر 
ایرانی به دلیل بهره مندی از ســطح تحصیلات بالا، تمکن اقتصادی نسبی و 
اشتیاق به حفظ هویت، به جای هضم شدن در فرهنگ میزبان راه ادغام پویا 
و اثرگذار را برگزیده اســت. در این یادداشت تفصیلی، ابعاد گوناگون، ژرف و 
ملموس تأثیرات فرهنگ ایرانی بر جوامع مهاجرپذیر را کالبدشکافی می کنیم.

۱. بازآفرینی تقویم و بومی سازی رویدادهای ملی (جهانی شدن نوروز)
ورود مناسک و جشن های ایرانی به ساختار رسمی کشورهای میزبان، یکی 
از درخشان ترین جلوه های نفوذ فرهنگی است. نوروز دیگر یک جشن خانگی 
و پنهان در خانه های مهاجران نیســت، بلکه به یک پدیده شــهری و مدنی 

تبدیل شده است. 
جایگاه حقوقی و سیاسی: ثبت نوروز در تقویم رسمی کشورهایی مانند کانادا 
(به عنوان روز ملی نوروز) و بیانیه های ســالانه کاخ ســفید، نخست وزیران 
بریتانیا، استرالیا و کانادا، نشان دهنده به رسمیت شناخته شدن وزن سیاسی و 

اجتماعی این جامعه است.
 اشغال فضاهای عمومی: آیین هایی مانند چهارشنبه سوری که ماهیتی جمعی 

دارند، فضاهای شــهری بزرگ (مانند پارک های تورنتو، لس آنجلس، لندن و 
ملبورن) را تســخیر کرده اند. حضور هزاران شهروند غیرایرانی در این مراسم 
برای پریدن از روی آتش و چشیدن آش رشته، نمونه ای عینی از «دیپلماسی 

عمومی از پایین به بالا» است.
ســفره های هفت ســین مدنی: چیدمان هفت ســین در لابی شــهرداری ها، 
موزه های بزرگ جهــان، فرودگاه های بین المللی و حتــی مراکز خرید بزرگ 
کشورهای میزبان، ذائقه بصری شهروندان غربی را با نمادهای امید، نوزایی و 

طبیعت گرایی ایرانی آشنا کرده است.
۲. دیپلماسی آشپزی و استعمار ملایم ذائقه غرب

غذا تنها ابزار بقا نیســت، بلکه نظام نشانه شــناختی یک فرهنگ است. 
آشــپزی ایرانی به دلیل تعادل طعم ها (نه بســیار تند، نه بســیار شیرین) و 
اســتفاده از مواد اولیه ارگانیک و معطر، به سرعت در جوامع میزبان پذیرفته 

شده است.

خروج از بن بســت «غذای قومی»: در گذشــته، رســتوران های ایرانی صرفا 
پاتوقی برای مهاجران دلتنگ بودند. امروز اما در پایتخت های فرهنگی جهان، 
رســتوران های ایرانی مدرن با طراحی های مینی مالیســتی و تلفیق سنت و 
مدرنیته، مخاطبان بومی و منتقدان ســخت گیر نظیر میشلن را به خود جلب 

می کنند.
تغییر در سبد خرید جامعه میزبان: امروزه در فروشگاه های زنجیره ای بزرگی 
مانند کاسکو یا رولفز در آمریکا و اروپا، اقلامی چون ماست چکیده (گاهی با 
نام ماســت ایرانی یا یونانی)، کباب های آماده، نان سنگک و بربری، زعفران و 
انواع مغزها به وفور یافت می شوند. این امر نشان دهنده ورود ذائقه ایرانی به 

آشپزخانه های غربی است.
۳. نخبگی ساختاری: بازتعریف تصویر «خاورمیانه ای»

یکــی از عمیق تریــن آثار فرهنــگ ایرانی، تغییــر کلیشــه های نژادی و 
قوم مدارانه در کشــورهای مهاجرپذیر است. جامعه ایرانی معمولا به عنوان 
یکی از موفق ترین، ثروتمندترین و تحصیل کرده ترین گروه های مهاجر شناخته 

می شود.
تأثیر بــر نهادهای علم و فنــاوری: حضور پررنگ اســتادان، دانشــمندان و 

کارآفرینان ایرانی در دانشــگاه های طراز اول (هاروارد، ام آی تی، 
استنفورد) و غول های فناوری (ســیلیکون ولی)، تصویر ذهنیت 
غربی از ایران را از یک فضای ســنتی به یک خاســتگاه هوش و 

تخصص تغییر داده است.

مرحوم بهمن مفید مونولوگ یا تک گویی خاطره انگیز و یگانه ای در سکانسی از فیلم قیصر دارد 
که نه تنها به جرئت می توان گفت با فاصله، بهترین و مشــهورترین مونولوگ تاریخ ســینمای ایران 
اســت که حتی از خود فیلم قیصر که در بین ایرانیان شهره است، مشهورتر است، چنان که بسیاری 
را می شناســم که این مونولوگ را از بر هســتند و به فراخور، در جمع های دوســتانه، آن را بازگویی 
می کنند و حتی بســیاری را می شناســم که فیلم قیصر را ندیده، ولی این مونولوگ را  شنیده اند. این 
مونولــوگ آن قدر معروف اســت که حتی یکی دو جمله آن به نوعی کاربــرد ضرب المثل را یافته، 
به خصوص آن بخش پایانی که بهمن مفید، درحالی که دســت به بینی شکســته خود می کشد و با 

سری خم کرده به قیصر (بهروز وثوقی) می گوید: «حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگید زده. خوبیت نداره، آره». 
ماجرای این مونولوگ با شرایط و وضعیت امروز جنگ بی شباهت نیست.

از همان ابتدای جنگ ۴۰ روزه، بســیاری از تحلیلگران از این نوشــتند که آمریکا بدون داشــتن اســتراتژی وارد این 
جنگ شده است. من هم از همین منظر، در روزهای آغازین جنگ دو یادداشت منتشر کردم، یکی یادداشت «استراتژی 
همان قدرت اســت» در همین روزنامه «شــرق» که با مشابه دانســتن وضعیت آمریکای امروز و تیم ملی آرژانتین در 
بازی افتتاحیه جام جهانی ۱۹۹۰، از این گفتم که حتی اگر ایران پیروز این جنگ نباشــد، قطعا آمریکا به مراتب پیروز آن 
نخواهد بود و یادداشت دیگری با عنوان «دیپلماسی برای مهار جنون» در روزنامه اطلاعات که در آن اشاره کرده بودم 
با توجه به آنکه ترامپ توانایی رسیدن به اهداف خود در این جنگ را ندارد و همچنین با عنایت به سطح خودشیفتگی 
او که پهلو به پهلوی جنون می زند، عاقلانه آن است که راهی برای خروج او از این جنگ باز بگذاریم، والا بعید نیست 

که ترامپ همچون حیوانی زخمی که راهی برای خلاصی ندارد، دست به اقدامات جنون آمیز بزند.
ایــن جنگ و اتفاقات آن، حقایق و واقعیات بســیاری را در خود دارد که منطقا لازم اســت به آن توجه کنیم. یکی 
از آن واقعیات که نمی شــود منکر شد، دقت و برنامه ریزی شــگرف دفاعی ماست که مطلقا تا پیش از جنگ باورپذیر 
نبود، اما حالا هســت و بسیار هم مایه غرور ملی ماست، دقت و برنامه ای که کشورمان را صاحب توان بازدارندگی ای 
کرده که از ۲۰۰ ســال پیش و بعد از قتل آقا محمد خان در شوشــی، دیگر فاقد آن بودیم و ســبب ســقوط آزادی شد 
که ما را به شــهریور ۲۰ و اطاعت بی قیدوشــرط دولت ایران در مقابل ارتشی کوچک از متفقین رساند و در ادامه، این 

اطاعت بی قیدوشــرط، بحرین را از کشورمان جدا ســاخت. هرچه بود، به نظر می رسد که اکنون 
و پس از ۲۰۰ ســال از شکســت ایران مقابل روســیه و ورود به تونل تاریک دو قرنی، کشورمان در 
حال خروج از آن اســت. اما غیر از این نکته بسیار مثبت و غیر قابل انکار، بخش مهمی از صنایع 
و زیرســاخت های کشورمان که معیشــت مردم بر آن استوار است، با وجود دفاعی هوشمندانه و 
باشــکوه، آســیب فراوانی دیده و لازم است برای نگهداشــت مردم از آسیب هایی که پس از این، 
به دلیل صدمه زیرســاخت ها متصور اســت، جنگ هرچه زودتر پایان گیرد و بازسازی کشور شروع 
شــود و این ممکن نیســت، مگر اینکه با درایت و هوشمندی، شــرایطی فراهم کنیم تا موجودی 
در آســتانه جنون همچون ترامپ، بتواند از این گوشــه رینگی که گرفتار شده خارج شود و کلا از رینگ بیرون برود. اما 

چگونه این امر محقق می شود؟
در آن ســه روزی که با حمله ایران به اســرائیل در پاســخ به بمباران ضاحیه از سوی ارتش جنایتکار صهیونیستی 
شــروع و با تخریب دو منبع آب در روستایی در استان هرمزگان به پایان رســید، مجموع وقایعی اتفاق افتاد که بسیار 
پرمعنــا بود و لازم اســت که بــه هریک از آنها به عنوان تکــه ای از یک پازل کلی نگاه کنیم کــه در کنار هم، تصویری 
واحد می ســازند. حمله ایران به اســرائیل در جواب تجاوز اســرائیل به ضاحیه، به واقع بازتعریف حوزه های نفوذ و 
عمق اســتراتژیک ایران برای وضعیت پس از جنگ بود. وضعیتی که در این چند ســال بســیاری، از سرآمدن دوره اش 
می گفتند و به خصوص بعد از ســقوط سوریه، کم نبودند کســانی در داخل کشور خودمان که از پایان دوران حزب االله 
و حشدالشــعبی و حوثی ها و وضعیت به ناچار ایران برای رها کردن ساتراپی های مدرن کشورمان در منطقه می گفتند. 
همان ســاتراپی هایی که عمری ۲۵۰۰ ســاله داشــته و در این ۴۷ سال در دکترین دفاعی کشــورمان، به شکلی مدرن، 
بازســازی و بازتعریف شده اند. حمایت تمام  قد ایران از حزب االله لبنان و در حمله به اسرائیل، شاهدی بود بر اینکه اگر 

ساتراپی های ایرانی در جنگ ۴۰ روزه، تمام قد به دفاع از ایران برخاستند، در وضعیت اتمام جنگ، ایران نیز 
از آنها، تمام قد دفاع می کند و این ســاتراپی ها را بخشــی جدایی ناپذیر از هویت ایرانی می داند، چنا ن که از 
۲۵۰۰ سال پیش تاکنون نیز چنین بوده و این یک بازی سیاسی نیست، بلکه مفهومی ملی است که فراتر از 

مرزهای سیاسی روی نقشه جغرافیاست.
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دنیای این روزهــای ما، آدم ها آرام  آرام شــبیه 
NPC شــده اند؛ حاضرند، حرکــت می کنند، کار 
می کنند، لبخند می زنند، اما نقش اصلی زندگی 

را به چیزی بیرون از خود واگذار کرده اند.
صبح با صدای زنگی بیدار می شــوند که از هر 
عزیزتری بیشــتر بــا آن حرف زده اند، شــب با 
چشمانی می خوابند که هنوز نور صفحه در آن 
خاموش نشــده؛ و میان این دو، فقط می دوند؛ 

دویدنی بدون خط پایان، بی داور، بی جام.
روزی کار می کردیم تا زندگی کنیم؛ امروز زندگی 

می کنیم تا از پس کار بربیاییم.
آن قدر ســرگرم دوام آوردن شده ایم که فرصت 
زیستن نداریم. و این شاید طنز عصر ما باشد: بشر 
به همه چیز رســیده، جز خودش. نسخه پشت 

نسخه می آید.
یک روز می گوینــد بخند تا موفق شــوی، فردا 
می گویند موفق شــو تا بتوانی بخندی. آرامش 
را تبلیــغ می کننــد، بعــد آن را در قالــب کالا 
می فروشــند. نمی دانیم زندگی یک معناست یا 
یــک کمپین فروش. در چنین فضایی، بســیاری 
دیگر انتخاب نمی کنند؛ واکنش نشان می دهند. 
قیمت بالا برود، اخم می کنند. پایین بیاید، شک 
می کنند. کســی موفــق شــود، می گویند پارتی 
داشته. شکست بخورد، می گویند عرضه نداشته. 
ما حتی اگر کشتی نوح کنارمان لنگر بیندازد، اول 

می پرسیم: «هزینه پارکینگش چقدر است؟».
NPCهای زمانه ما ضعیف نیستند؛ خسته اند. 
مؤثربودن خــرج دارد؛ جرئــت می خواهد، 
امید می خواهد، اعصاب سالم می خواهد؛ و 
آخری این روزها کمیاب تر از همیشــه است. 
پس خیلی هــا ترجیح می دهند در حاشــیه 
بمانند؛ نه آن قدر جلو که زیر ذره بین بروند، نه 
آن قدر عقب که حذف شوند. مثل میهمانانی 
در عروســی که فقط آمده اند شام بخورند و 
بروند؛ بی آنکه بدانند جشن برای کیست.  اما 

جهان با نقش های تکراری تغییر 
نمی کند. همیشه کسانی مسیر را 
عوض کرده اند که جایی گفته اند: 

«عبور می کنم». 
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اسکوتر سواری در تهران     مدفون شده زیر آوار خبری    وقتی آب سلاح می شود:رضا حاجی کریم   استعفای وزیر دفاع بریتانیا

هراس از تهدید های پنهانگـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۳ بخوانید

محمدسعید ایزدی، استاد دانشگاه، درباره الزامات 
بازسازی پس از جنگ  می گوید

«شرق» به بررسی تأثیر تنگه های مهم بر اقتصاد 
جهانی می پردازد؛

  تهران؛ شهری که دیگر عادی نیست  یک سال پس از جنگ   یک سال پس از جنگ ۱۲۱۲ روزه در تهران :  روزه در تهران : 
  یک سال بعد از جنگ؛ میان آوار و انتظار  یک سال بعد از جنگ؛ میان آوار و انتظار  وضعیت آسیب دیده های جنگ   وضعیت آسیب دیده های جنگ ۱۲۱۲روزه  و وعده های معلق:روزه  و وعده های معلق:

سالگرد نبودنسالگرد نبودنبازماندگان حملات خرداد بازماندگان حملات خرداد ۱۴۰۴۱۴۰۴  از یک سال زندگی با فقدان، دلتنگی و رنج می گویند  از یک سال زندگی با فقدان، دلتنگی و رنج می گویند

از رکورد کارت های قرمز  تا ورود آمریکا و قطر 
به جام جهانی ۲۰۲۶

اقتدار به شیوه شی

نبض آبراهه ها

بازسازی فقط ساختن 
دوباره نیست؛ فرصتی  است 

برای اصلاح شهر

شروع پرهیجان جام 

۴

۱۰

۹

۸

وحید معتمدنژاد

جنگ ۱۲ روزه و بازتعریف 
سیاست خارجی

۲

 نگاهی به ابعاد دیپلماتیک جنگ ۱۲ روزه 
در اولین سالگرد آن در گفت وگو

 با سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
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